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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ ُالقاسمأبیُسیّدناُوُنبیّناُع 
ُُاللعنةوُُالطّاهرینُالطّیبینُوُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

ُ ُلاُلِِ نَّک  ُلاجْت ن بْت ه  ةِ وب  ق  ُالْع  عْجِیل  ُت  ُخِفْت  وْ ُل  لُْو  ُب  طَّلِعِین  ُالْم  فُّ ُأ خ  ُو  ُالنَّاظِرِین  ن  أ هْو 
مِینُ  ُالِْ کْر  م  ُأ کْر  ُو  ُالْْ اکِمِین  م  ُأ حْک  ُو  اترِِین  ُالسَّ یْْ  ُخ  بِّ اُر  ُی  ُ.لِِ نَّک 

ترسیدم و آن تعجیل در عقوبت جایگاه اگر من از تعجیل عقوبت تو می
گشتم. و این نه به این گناه نمیآورد قطعا به دنبال خودش را در من به وجود می

 .رفتمترسم، چون اگر ترس داشتم خب به دنبال گناه نمیجهت است که من نمی
دارد، دغدغه خاطر دارد خب طبعا به  شتشوی ،نگران است ،کسی که ترس دارد

ترس ندارد.  ،رود که توجهی نداردآن کسی به دنبال گناه می .روددنبال گناه نمی
گویدنمی ...و !این مسائل خیلی جایگاهی ندارد ست؟فها چیگوید این حرمی

این نه به این جهت است  ﴾24 ﴿الجاثية، ﴾37 ،﴿المؤمنون
طوری که باید و شاید نظارت نداری و سرت اشراف خودت آن وکه تو در نظارت 

است و از حال بندگان خودت خبر نداری و امور و کارها به کار خودت مشغول 
بلکه به خاطر این است که تو بهترین ساتر و پوشاننده و بهترین  ،اطلاعی نداری
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حاکم و در کرامت در بالاترین نقطه و افق از مجد و عظمت و کرامت و بزرگواری 
 . یقرار دار

ا ررک رمضان خب خدا را شکر که خداوند دوباره توفیق حضور ماه مبا
ب را ن مطلای است که ما باید خیلی قدر و ارزش ایقسمت کرد، و این یک مسئله

ه پایان مسال بان ابدانیم. اگر عمر ما مثلا فرض بکنید که یک هفته مانده به ماه رمض
دو روز  شد.این ماه رمضان دیگر قسمت ما نمی ؟کردیمخب ما چه می ،رسیدمی

 هودند کب سانیچه ک ،نیستندبرخی الان  ،رفتیمدنیا می مانده به ماه رمضان ما از
این  وانستندنت ومریض بودند  ،دیروز از این دنیا رفتند، در همین ایران، فوت کردند

یشان د براخواست یا اینکه نه توجهی نداشتنماه رمضان را درک کنند دلشان می
 کرد. فرقی نمی

له ین مسئوی اررا ما درک بکنیم  این که خداوند توفیق داد که این ماه مبارک
 ای قبلساله هایگوید این سفره را اضافه بر سفرهباید حساب کنیم، یعنی خدا می

 دانی. امسال هم برایت من این سفره را گستراندم دیگر خودت می
 ،توجه ما به این عمری که خداوند به ما داده یک توجه صحیحی نیست

و خیلی دیگر نظر توحیدی )ادراک ما ادراک صحیحی نیست، ادراک ما این است 
گوییم که یک مدتی را خداوند در این دنیا قرار می (داشته باشیمربوبی و الوهی 

بالاخره تمام آیند و میها از پی یکدیگر و ماهها هفته ،روزها  از پی یکدیگر ،داده
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آید و بعد باید دیگر به آن دنیا فلان روز میهم فرض کنید که در  مَدششود و اَمی
مسائل را به آن طرف نسبت بدهیم. ولی روی هر یک  مدیگر خیلی بخواهی !برود

هر یک ساعت  ،هر یک روز ،روزی که خدا به ما داده حساب است، پرونده است
 پرونده است. 

ودم[ ام به]و والدمرحوم آقا رضوان الله علیه من با یک روز یادم است که 
الاخص با و خدا رحمت کند همه گذشتگان از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام ر

ک ی .رندق داحمنتسبین از همه رفقا و دوستان و اولیای خدا که چقدر به گردن ما 
-میرا ن دواهایش ،کردسستی می ،کرداهمال می ارووقتی والده ما در خوردن د

 یک .یک مشت قرص جمع شده بود ،گذاشت در گنجههایش را میقرص ،خورد
ا ا اینجن بیمرحوم آقا گفتند آقاسیدمحس ،روز من از اینجا مشرف شده بودم مشهد

ا باز جه ردر گن ،خواهم یک چیزی نشانت بدهم، بعد من را بردند سر آن گنجهمی
های قرص گفتند اینها ،کردند گفتند اینجا را نگاه کن دیدم یک مشت قرص است

خلاصه  ،گذارد اینجادارد میبرمیاو  ،بخوردکه دهم بهش می من ،مادرت است
 ،دهییروی خودت قرص را مباش می دبعد دیگر گفتند تو مترص .قضیه لو رفت

 باشد. خلاصه دیگر راه بازگشتی نداشتهکه خورد بب آ بین یک جرعهببعد هم 
 ...هامان آمد گفتند فلانی تو خیال نکن من از این قرصبعد وقتی که والده

قلبشان برای  ،ایشان هم بیماری داشتند ،چون ایشان هم اهل همین داروها بودند
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بله به خصوص فشار خون،  ،خوردندداروهای متفاوت می ،خوردندداروی قلب می
-گفتند تو خیال نکن ما دل خوشی داریم از این دواها و داروها و از این چیزها، می

برای اینکه چند روز بیشتر با شما باشم، برای  ؟خورمدانی من چرا این داروها را می
با شماها حرف  ،اینکه چند روز بیشتر با شما باشم، با شماها. با شماها صحبت کنم

اگر مطلبی هست و الا ما همچین دل  ،ای هست مطرح کنممسئلهاگر بزنم، با شماها 
 خوشی از بودن در این دنیا و گرفتاریها نداریم.

ها ه اذیتبن را به خاطر ماها خودشا ،کنندخاطر ماها زندگی می یعنی اینها به
-ا میین چیزهاو ]عمل های جراحی[ کردن پاره و اینور و آنور و بیمارستان و پاره 

 .ندطفی کنل ،سانندباشند و نفعی بربیشتر اینکه دو روز  تادهند اندازند و رضایت می
که  تا جایی کندشان فرق میمسئله ،کندحسابشان فرق می ،کنندخب اینها فرق می

یگری دورت دیگر حکم الهی بیاید و دیگر تقدیر تقدیر مبرم و دیگر مسئله به ص
 دربیاید. 

خلاصه روی این روزها و روی این ساعات حساب است، خیال نکنید یک 
نه، این  ،شودماه رمضانی از شب یکشنبه شروع شد و در شب خاص هم تمام می

ماه رمضانی که خداوند الان قسمت ما کرده این ماه رمضان جنبه ابدیت دارد برای 
بعد از فوت ما، برای آن دنیای ما، برای آن طرف ما، این ماه رمضان را اگر حساب 

شود، نیست. و نرسیم دیگر در آن دنیا برای این ماه رمضان حساب باز نمی
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که هر هستند اینها همه ایام اللهی  ،موارد دیگر همینطور ایام دیگر، مواقف دیگر و
 ]مهم و موثر هستند.[ کدام از اینها برای حرکت و برای رشد انسان چقدر اینها

دانیم ید بکه ما با (لسه عنوان بود ظاهرا)جمن در آن مجلس قبل عرض کردم 
 ه، مایامداین توفیقی که خداوند قسمت ما کرده است این توفیق آسان به دست ن

 ،ارداز مو خیلی ،توانیم، خیلی از جاهاتوانستیم باشیم و الان هم میخیلی جاها می
 اهایج ،در مجالس دیگر !حتما لازم نیست که آدم فلان جا و فلان جا برود

ی زهایهمه این چی ،این طرف و آن طرف ،هاصحبت ،غیر منبری ،منبری ،مختلف
جلس م ،اجهمه  ،بله !!فیض شدیمکه شنیدیم و شنیدید و به اندازه کافی هم مست

 دیگر کنمتر خیال میروضه و مجلس اهل بیت و دیگر از این اهل بیت مظلوم
دش ی خومظلومیتشان بر همه ثابت شد. هر کسی برای منافع خودش و برای دنیا

 ،ه دنیایدن بکشاند امام را به سوی خود و به سمت خود و به طرف خود برای رسمی
  .دنیای شهوات، دنیای اعتبارات دنیای توهمات دنیا،

یم کشانیمهای آنها را صحبت ،کشیم به دنبال خودماناولیای الهی را می
یم به ان برسخودم کشانیم به دنبال خودمان کهبرای خودمان، امام علیه السلام را می

 فسهوا و هوس و ناش هیک مقصدی، خودمان را برسانیم به یک هدفی، و هم
 ای خودرا فد بلعد و همه ارزشهاآید و میاژدرهایی که می ،این نفس اماره ت.اس
 کند.کند، همه را فدا میمی
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 مینه ،همین سیدها ،در زمان امام صادق علیه السلام همین بنی الحسن
ه چائمه  این پسرعموهای امام صادق واقعا ،همین بنی الحسن دیگر ،عمامه به سرها
دند اده بورافتدشه همینطور است همیشه هست، اینها با خلیفه همی ؟کشیدند از اینها

باس نی عاین ب !گفتند حکومت و خلافت برای ماست، ما اولاد پیغمبر هستیممی
بر سر پیغمپما آی مردم بیایید  ...ند واهرا گرفتما ند حق اهآمد که کی هستند

 ...هستیم
 مردم هبشین برای چات خب پسر پیغمبر هستی که هستی خب برو در خانه 

ا ق الله رپسر پیغمبر هستی برای اینکه خل ؟دهیبه کشتن میو کشی جلو را می
فته؟ گ وت هبپسر پیغمبری است؟ پیغمبر این  ؟بیاوری همه را از دم تیغ بگذرانی

ستی خیلی خب هستی که ه !جبرئیل برایت نازل شده؟ ما پسر پیغمبر هستیم
ار کشین و نروی چشم ولی برو سر جایت ب قدمت هم ،گذاریماحترامت هم می

خواهیم می !ما پسر پیغمبر هستیم !هم به هم نریزرا خودت را بکن، مملکت 
 خب برو حکومت را از بنی عباس خیلی !بنی عباس دربیاوریمدست از حکومت را 

خوری، می زنی یاهر کسی افتاد دنبال تو بسیار خب نوش جانش، یا می ،دربیاور
ام یت  امآیی؟ این چیه قضیه؟ مظلومدیگر. چرا سراغ امام صادق میهمین است 

  .صادق اینجاست
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 ارم نهدکار  من نه با بنی عباس ،گوید من به شما کاری ندارمامام صادق می
 .بکن دخواهمیدلت رسد برو بکن، هر کاری زورت می ،با شما کار دارم

 ، و ماپشت ما آیدمدینه میاگر تو بیایی پشت ما  ،باید بیاییهم نخیر، تو  -
  !خرج خودمان کنیم !باید خرجت کنیم !تو را لازم داریم

نور ور و آاین ،کنیمول خرج می، چطور پها مثل پول ،امام را بیاییم خرج کنیم
وید گمی حضرت ههر چ !امام را باید خرج کنیم ،این هم یکی ،کنیمپول خرج می

نی کمی کنید شما ادعای کمکشما ادعای خلافت می ؟خب من چکار دارم به شما
حاب ا اصبنشینم می ،روم؟ من در مسجد خودم، مسجد مدینه میدبه من چکار داری

  ...گویم به اینهامطالب می ،گویماحکام می
اقط سبنی عباس را و شود، خود ما باید به این حکومت برسیم نه نمی-

 ین هدفان به وسیله و بهترین زمینه برای رسیدبکنیم و مهمترین وسیله و بهترین 
  !این است که شما پشت ما را داشته باشید

 ؟ هگوید خب اگر نداشته باشم چحضرت می-
-اعدام می بعد همو اندازیم در زندان گیریم شما را میشود مینمینه،  -

 !کنیم
-همینطور میو خواندیم دست شما درد نکند، ما یک وقتی اینها را می 

خدا رحمت کند  ...خواندمیعنی باور کنید من خودم وقتی که تاریخ می ،گذشتیم
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کردند که مرحوم آقا رضوان الله علیه چقدر به ما و همه رفقای طلبه سفارش می
به نظر من کسی که تاریخ اسلام را وارد نباشد  .تاریخ اسلام را خیلی خوب بخوانید

چون اطلاع بر مبانی  .تواند بدهدوا هم نمیحتی فت ،تواند فتوا بدهداین اصلا نمی
استنباط یکی از اصولش اطلاع بر تاریخ اسلام و نحوه نگرش معصومین و نحوه 

، این شخص است های مختلفتصرفات معصومین، کارهای مختلف آنها در زمینه
ایشان خیلی توصیه داشتند خب ما هم کم و بیش چند ورقی  .باید مطلع باشد

 سائل تورقی کردیم.نسبت به این م
گذشتم، بعد سرسری می و کردمخواندم باور نمیکه اینها را می من وقتی

کنید شما باور می ریک مقداری که گذشت دیدم نه اصلا مسئله واقعیت داشته، آخ
بنی اعمام آنها، بنی الحسن بلند شوند به امام صادق  ،پسرعموهای امام صادق
نعوذ  ،اندازیم در زندان و انداختند در زندان آن هم نعوذ باللهبگویند آقا ما شما را می

توانم اسمش را بیاورم نمیکه بدترین جای زندان  بد، بالله در یک جای بسیار بسیار
یک شب تا صبح  !کنیمکنند که فردا صبح شما را اعدام میتهدید میهم و بعد 

کردند، اگر هم میو اعدام  .یک شب تا صبح !فرصت داری تصمیمت را بگیری
از امام صادق را و  کردغلبه نمی آمد و همان صبح در مدینهمنصور دوانیقی نمی

؟ هدانید یعنی چمی ،اعدام ،آورد اینها امام صادق را اعدام کرده بودندنمیدرزندان 
زدند سر امام را یعنی با شمشیر می ،انداختند گردن امام صادقیعنی آقا طناب دار می
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چرا؟ چون برای رسیدن به هدف وسیله  ،عارف هم نداشتندت ،اعدام ،کردندقطع می
بلکه مستجب  ؟چه اشکال دارد !گرچه آن وسیله اعدام امام باشد ،شودتوجیه می

 ،مستحب ،بله !شود واجبکشتن امام صادق می !است هم موکد و اوجب واجبات
به دادمان برسد، خدا به  بله خدا !هستیمکه بلد هم  !دهیم، فتوا هم که می...واجب

 !رویم به کجاستدادمان برسد، خدا به دادمان برسد که ببینیم این ره که می
یلی دان خاندازد در زنآید موسی ابن جعفر را میحالا یک وقتی هارون می

ضا ام رآید امخب او بنی عباس است و تکلیفش معلوم است، یک وقتی مامون می
 رفاج وفاسق  ،و آن مسائل خب خلیفه است دیگر کند و آن داستانرا شهید می

-هر نوشتند داهها از خلفای عادل به حساب آورد، گرچه امروزه اینها را بعضیاست
ا ارون راید هند تا شاخ دربیاورد نباید تعجب کنید که یکی بیچهایشان، آدم اگر 

 (چی دانم چیگفت از همه فلان رفت سراغ آن نمی)مثلی هست که  !بگوید عادل
 ...گفتیا میفلان شخص ردانم نمییا گفتی عمر ابن عبدالعزیز را می اگرخب 

ه کیغمبر ولاد پ، بیشتر اآنها... ترینظالم ،ترین خلیفهترین خلیفه، شقییسق
تر ه، بیشبود در زمان خلفا کشته شدند در زمان هارون بوده، در زمان همین مامون

-ه میا در چارشان کشتند و بعد جنازهدهها دهها نفر را می ،اینها در این زمان بوده

ت ز عدالادانم من نمی !لابد از عدالت است دیگر ؟اینها از عدالت است ،انداختند
 شاید ما تصور دیگری داریم.
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زو جنها کشتن افراد و در به در کردن اولاد و ذراری موسی ابن جعفر ای
ا از خد ،دکنندانم والله چطور فکر میینم ،بله !عدالت است دیگر ؟عدالت است

خب  !دلخلفای عا !تقصیرات همه ما بگذرد. بله اینها جزو خلفای عادل بودند
که  ودندببفرمایید ظالمها چه کسانی بودند؟ اگر اینها جزو عدول از مومنین 

 ه کسانیها چخب ظالم )ذوالیمین( شودحساب میلابد شهادتشان شهادت دو نفر 
 حسن کهی البینید بناما شما می ؟هایی که ظلم کردند چه کسانی بودندآن ؟بودند

-آیند و مییینها م، و ااینها نبودند، اینها دیگر از بنی اعمام ائمه بودند دیگر هارون و

، ییعت کنا بمبا  کنیم اگر نیاییگویند برای رسیدن به خلافت ما تو را اعدامت می
ان؟ ه !یممان بکنبیاییم امام را خرج حکومتخب این خرج کردن امام نیست؟ ما 

اموس نمام ا ...بیاییم امام را خرج  !بیاییم امام را خرج ریاست خودمان بکنیم
چین . همزنندخداست، پا روی دم شیر نباید گذاشت که بدجوری سیلی به آدم می

 .ها زنند که آدم برود اثری ازش پیدا نباشدمی
 ی خدا را انسان نباید خرج مطامع دنیای دنیامام را نباید خرج کرد، اولیا

ا آن وضع و با آن ببزی که  کی افهیقاز  دیگویم نیرالمومنیامآن دنیایی که  کرد،
دنیایی که  ،. این دنیا1دهندتر است، آن توضیح که حضرت میکیفیت است پست

گوید می ودهد خودش را نشان می ایو پینه امیرالمومنین به ابن عباس کفش وصله
                   

 3 خطبه البلاغه، نهجدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِندِْي مِنْ عَفْطَةِ عَنزٍْ /  -1
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این کفش من را نگاه کن این حکومت شما از این کفشی که ده تا وصله خورده 
وقت ما برای این گوید، آندروغ نمی و گویدراست هم می .2تر است برای منپست

برسیم،  آن شیم جلو برای اینکه بهک  کنیم؟ هر جور شده میکار می هآییم چدنیا می
-کردیم میناگوار و خلاف ارزش قلمداد می بحال نامناسب و خلاف و را تا ههر چ

کند. اولیاء خدا حرفهای چون نوبت ما رسیده همه اینها ارزش پیدا می !شود ارزش
 ... خوردهایشان، از سوالات عمومی که به درد میآنها از کتابهایشان، از سخنرانی

ف زند آن حرشود باهاش شوخی کرد، حرفی که یک ولی خدا میولی خدا را نمی
مربوط است به شرایط همان زمانی که این حرف گفته شده نه در وقت دیگر و نه 
در شرایط دیگر، نه اینکه ولی خدا بیاید یک حرفی بزند شما تا هفتصد سال دیگر 

 !شانیدهم این را بک 
این حرفها بالاترین ظلم و جفا به یک ولی الهی این است که انسان بیاید  

گفته این مطلب را تسری بدهد در همه  ]خاص[ وقت در یکاو یک مطلبی را که 
مه مواقفی که هیچ ارتباطی با آن در ه  و دیگرمختلف شرایط دیگر و در همه موارد 

شرایط و با آن ظرف و با آن موقعیتی که این حق را گفته ندارند و در تقابل و تضاد 

                   
بذِِي قَارٍ وَهُوَ يََْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِِ مَا قِيمَةُ  عليه السلام قَالَ عَبْدُ الِلَّه بْنُ عَبَّاسِ دَخَلْتُ عَلََ أَمِيِر الْمُؤْمِنيَِ -2

يَ أَحَبُّ إلََِِّ مِنْ إمِْرَ   عليه السلام هَذَا النَّعْلِ فَقُلْتُ لََ قِيمَةَ لََاَ فَقَالَ  . أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلا    تكُِمْ إلََِّ أَنْ أُقِيمَ حَقّا  وَالِلَّه لََِ
 33 خطبه البلاغه، نهج /
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که انسان بیاید  ؟مبالاتر از این ظل ،مقابل یکدیگر قرار گرفته. این خیلی ظلم است
 این دیگر بدتراز  خود بکند، حرف اولیای خدا را خرج مسائل سیاسی و دنیایی

  شود؟می
و  مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشان مسائل مختلف و مطالب مختلف

 د،ه باشبود نه اینکه همه به یک قسمداشتند تصرفات مختلفی در شرایط مختلف 
ی الابد قات اله اود که ایشان یک حرفی بزنند برای هماینطور نبود، اینطور نبو ،نخیر

و  همیشه یبرا طوری نبود که ایشان یک مطلبی را بگویندالاباد، در هر شرایطی این
یک  ه مابای ایشان بنده خودم شاهد بودم یک وقتی در یک قضیه .به هر کیفیتی

، و آن در رهنمود خاصی داشتند، یک سال یادم است مسئله یک مقداری فرق کرد
 .ایشان موضع مخالف گرفتند

یکی از ایشان در حیاط نشسته بودند، و عصر ماه رمضانی بود یک روز 
گفتند آقا سید محسن برو تلفن زد، ها دوستان خدا رحمتش کند از یکی شهرستان

هاست ایشان یه، ما رفتیم دیدیم یکی از دوستان  از یکی از شهرستانکببین تلفن 
خواستند از آقا سوال کند ببیند مثلا فرض کنید راجع به فلان میتماس گرفته و 

شما اصلا  ،خب اصلا گفتن ندارد ،مطلب چه کنیم، من یک دفعه خیلی متاثر شدم
اما در عین حال خب آمدم پایین و به ایشان عرض کردم که  کنی.ه سوال میبرای چ

آقا مگر ما  :ه شدندیک مرتبه ایشان عصبانی و برافروخت ،یک همچنین مطلبی است
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گوییم و خودتان مطلب را نگفتیم، چند دفعه یک حرف را بگوییم، ما مطلب را می
این حرفها  ؟آخر این حرفها گفتن دارد در تلفن ،دیگر بایستی که ببینید چه کنید

 خیلی ایشان ناراحت شدند.  ؟زدن دارد
خیص تشخب من رفتم گفتم که آقا هر طوری خودتان نسبت به این مسئله 

یگر دبود  خب اگر نظر آقا در آن موقع بر موافقت ،جور عمل کنیددهید همانمی
معلوم  پس ،کنبرا  آن کار ،گفتند آقا بگو بله برو این کا را بکنمی ،این حرفها نبود

ند گفت چطور اینکه خودشان هم به بنده ،است نظرشان بر مخالف بوده صددرصد
ک یان در مخالف بوده، حالا بنده بیایم و بگویم که نه چون ایشنظرم صددرصد 

 یا ردکرق میفشرایط  ،نبودندیا  بودند :دیگر همیشهپس مورد فلان مطلب را گفتند 
طور نآسئله در قید ممات، به هر کیفیتی م یا کرد، در قید حیاتشرایط فرق نمی

یط شرا مشروط است به طور نیست. اولیاء الهی سخنانشاننخیر مطلب این !است
ن انشاآن موقعیتی که این صحبت در آنجا القا شده یا این که در سخن ،خاص

فته گآنجا  ه درملاکاتی را عرضه کنند که آن ملاکات منطبق باشد بر همان شرایطی ک
گر ما ابله در هر وقتی که ملاک وجود داشته باشد طبعا آن سخن هست ا ،شده

برای  ستاویزرا د توانیم کلام اولیاء الهیآنجا ما نمی ملاکات متفاوت بود دیگر در
 وگارند روردپرسیدن به مقاصد دنیای خودمان قرار بدهیم. که اولیاء الهی ناموس 

 فرمایید؟ توجه می .شود کردشوخی با آنها و با کلامشان نمی
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ما  م کهو باید به این مسئله دقت بشود، این که من خدمت رفقا عرض کرد
ولیای از نفس ارا  ا را شکر کنیم که ما را در یک فضایی قرار داده که آن فضاباید خد
طالب مآنها  طیبه دانیم و از مبانی که در این مکتب از زبان آنها و از نفوسخدا می

دیگر  جاهای لب دردانیم، ما باید خدا را در اینجا شکر کنیم و الا مطاا شده میقال
م هش را است و تفاوت یبینیم جور دیگریم میاست، خودمان هم دار یجور دیگر

یک  ال کهکنیم. پس بنابراین باید فرصت را مغتنم بشماریم حاحساس داریم می
ی که ان جایر همهمچنین توفیقی خدا داده دیگر ما نباید فکر و خیالمان را ببریم د

ی ادهاییده؟ فشویم مثل آنها دیگر، دیگر چه فاخب می ،های بقیه هستفکر و خیال
 ندارد.

خه ا نسطبیب هم به شم ،بیماری داشته باشید ،شما بروید پیش یک طبیبی
را  یایی نسخهببعد هم بلند شوی ،... پرهیزاین  ،دارواین  ،آقا این دوا :دهدمی

را ب چخ ،بگذاری کنار و بروی سراغ حرفهای دیگر و مطالب دیگری و جای دیگر
د رفتییل ماز او ؟چرا وقتمان را گرفتید ؟اینجا آمدی هاینجا آمدی؟ خب برای چ

یگر دهای رفتید همان جاهایی که نسخهاز اول می !پیش همانی که قبولش دارید
 ی و به نحوه دیگری. دیگر یک جاهای !دهندمی

خب این هم اتلاف وقت است هم اتلاف فرصت برای آن بنده خداست، 
داده این فرصت و این مجال را  این که الان خدا این فرصت را داده و این مجال را
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؟ حسن استفاده ستبکند حسن استفاده چیرا انسان حسن استفاده  آن پس باید از
حضور  و این است که برود ببیند همان فضایی که اگر اولیای خدا وجود داشتند

کردند ما هم همان فضا را برای داشتند، آن فضا را برای خودشان و برای ما ایجاد می
همان فضای فکری، همان فضای عملی، همان فضای اجتماعی  ،ایجاد کنیمخودمان 

آن وقت در آن  ،آن فضا را بیاییم برای خودمان ایجاد کنیم ،و همان فضای شخصی
اینجا بایستیم اینجا توقف کنیم  ،از اینجا برویم از اینجا نرویم ،فضا حرکت کنیم
 بله؟  ...آنجا حرکت کنیم

ر دهم  رض کردم گفتم یک بنده خدایی بود هنوزمن آن دفعه خدمت رفقا ع
ش ذهن درقید حیات است انشالله خدا سالمش بدارد و خب خیلی در همان موقع 

 ،ابقسخیلی  ،سابقدر زمان  ،یک تصوری داشت ،یک تصوری داشت از مرحوم آقا
، یک دید مرحوم آقا یک روشی دارد یک دأبی دارندقبل از انقلاب، خب می

، ارنددهایی ، یک سکناتی دارند، یک سخنانی دارند، یک خموشیحرکاتی دارند
ین همو  ]مسائل را متوجه بشود[ طوری که باید و شایدتوانست آنخب این نمی

ر دنست دادانست در کدام فضا قرار دارد، چون نمیاشکال در او بود چون نمی
 ی محیطا فضابد، آمرفت با فضای جامعه میکدام فضا قرار دارد با فضای جامعه می

با فضای  ،شدخورد و ناراحت میکرد و با فضای محیط تو سری میحرکت می
 .شدکرد، با فضای محیط آزرده خاطر میمحیط انبساط پیدا می
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 اری؟عزیزم تو کجایی؟ حالت خوب است؟ سلامتی؟ ناراحتی و کسالت ند 
ی دار کجا ؟بریکجا داری فضایت را می ،تو یک شخصی مثل آقا در کنارت است

لان ابان فخب تو که در آن خیابان مثل خی ؟کنیکنی؟ کجا داری سیر میفکر می
ن گویند و دیگر آکنند و یک چیزی میهستی افرادی که آنجا دارند حرکت می

الله ب ماشخیلی از شماها که خ !ما که یادمان است !ها هر کسی یادش استزمان
ید ال نکنخی ...دولی خب اینهایی که سنی دارن ،دها را ندیدیو آن زمانهستید جوان 

یر پنوز ولی ه !مان یک خرده زیاد استسن !ما هنوز پیر نشدیم !ما پیر شدیم
  [مزاح]! است یاین حرفها حرفها خیلی بعید !خدا نکند !نشدیم

 شود گرفت، عبرت خوبیولی خاطرات خوبی است، عبرت خوبی می
ایی یک فض رد دربآید و انسان را میکه شیطان می ، و ببینید کار به کجا رسیدههست

یت که انسان نسبت به تکلیف خودش و نسبت به موقعیت خودش احساس مسئول
کنار  د را دررا و مصاحبت خود را و همنشینی خو تواند استقرار خودکند، نمیمی

ل د. مثشویمیعنی کار اینجا خراب  !یک ولی خدا برای خودش کافی ببیند، واویلا
 ،ام استتبی امامام مج ،امام مجتبی علیه السلام استنزد رض بکنید که فاینکه کسی 

شد خب با بابا !بلند شو با معاویه بجنگ !گوید بلند شو بجنگمیطرف ]به امام[ 
  .بجنگ یا نجنگ وت گویم بهخودم می)امام مجتبی( من 
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-میم اما ؟گویی بلند شو بجنگامام مجتبی نشسته کنارت تو چرا می رآخ

م خواهیصلا مخواهم، من  امن نمی ،کی را باید ببینم ،خواهم بجنگمگوید من نمی
ت بوط اسه مرچبه تو  ولی زد، حالا آن که این حرف را نمیباشد این معاویه سرکار

 خب ؟ستمام ااتو امام هستی یا این  ؟خواهد بلند شودکه این اینجا نشسته یا می
  .تکلیف این را روشن کنید

ینجا ا در ،نیدکفلان اینجا  لیکن خب در نخیر قربان حالا شما امام هستید و -
م مجتبی اما ه؟عنی چاین حرفها ی ...کنید و]مدارا[ یک قدری با ما راه بیایید و با ما 

 دیگر در این آقا تمام شد. ،خواهم صلح کنم تمام شدگوید من میعلیه السلام می
 ؟آیدر میمر امام علیه السلام باز یک فکر دیگمغز پوک چی هست که با وجود ا

 ؟رفته این تو ه چیزیچآخر 
اگر خدا که م اهالبته این مسئله نیاز به توضیح دارد که انشالله بنده قولش را داد

انسان در یک  صحبت بکنیم. توفیق بدهد راجع به آن اصطلاح ماتریالیسم اسلامی
گردد به این، ظاهر برای او حکم واقع برمیگیرد که ظاهر اینها همه فضایی قرار می

؟ تصورات، خیالات، اعتباریات، توهمات، بیا ستکند. ظاهر چیو باطن را پیدا می
آید جایگزین عقل، تعقل، تمام این اوضاع برای او می ...و برو، شعار، پرچم، 

ین ا، شود. این ظاهر این بیا و این بروعقلانیت، فهم، شعور، ادراک، و واقع می
کسی گارانتی نداده  ،کسی تضمین نکرده ،ماندظاهر هم که همیشه به این شکل نمی
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بینید این ظاهر به این نحو بود روز دیگر این که همیشه اینطور بماند، یکروز می
داستان نظیر داستان مسلم ابن عقیل،  .ظاهر برگشت و مقابل خودش قرار گرفت

سی هزار نفر با مسلم بیعت  قتی که آمدو ...مسلم ابن عقیل چه بود؟ بیا و برو
این ننگ  رآخ .کردیدبیعت نمیاز اول کردند، اصلا خجالت هم نکشیدند که اقلا 

-می .تا پایان کار و است که انسان بیاید بیعت کند بیعت یعنی من هستم تا آخر

کاری او هم ، انترفتید خانهخواندید و میپشت سرش نماز می ،نشستیدمی ،آمدید
اما اینکه بیایی بیعت کنی دست بدهی که من هستم من در لشگر تو هستم  .نداشت
کنم، سی هزار نفر بیا و برو و فلان و این حرفها آیم با سید الشهدا چه میمن می

افق فهمش بالاتر بود،  ،او بالا بود ،خوردحالا خب حضرت مسلم گول اینها را نمی
اگر حضرت مسلم مثل یکی  ،بینیمائل را میمس ،بینیملذا ما کارهای حضرت را می

 از ماها بود در همان خانه هانی ابن عروه کلک ابن زیاد را کنده بود بهترین موقعیت
 ،آیدرفت، مانع را از  سر راه برداشتیم امام حسین هم که دارد می و ، تمام شدبود

د که مسئله دارد بینکند میتمام است قضیه، اما چون مسلم به بالاتر از این فکر می
  .کند، آن ظاهری که به واسطه آن ظاهر هی یکی یکی آمدندتغییر می

آسمان  اصلا هیچی هم در ،نگاه کنیدنقطه در آسمان یک بیایید به شما 
 گوید:میآید می نفر یک، نگاه کنیدرا ابر فقط  ،هانیست

 کنی؟ به چی داری نگاه می -
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 !بینمدارم در این یک چیزی میآقا در این ابر یک چیزی است من -
ند اهبیند دو نفر ایستادآید مینفر سوم می ،کندایستد نگاه میاو هم می 

ند اهبینی یک لشگر ایستادمی ...پنجم ،بعد نفر چهارمو گوید لابد خبری است می
این به پشت آن  یکی، ؟ این به پشت به آنچه کنند، این یعنیدارند به آن ابر نگاه می

مسلم ابن عقیل هم برای  .باور کنید همینطور ،همینطور !شوند یک لشگرمیی یک
یابو یابو ایستاده  ،کنند، سی هزار نفر همینطور انگار نگاه به ابر میبودند همینطور

دیشب یک  !فلان صف را نگاه کن !مسلم کارش گرفته ...آن آمد ،آن آمد .بودند
هی  ،آن هم بیا ،آن هم بیا !فردا شب شد چهار صف !صف بود الان شد دو صف

آمدند، تهش هیچی نیست، هر چی هست همین بنرهاست، هر چی هست همین 
هیچی ندارد در آن،  ،هاست، هر چی هست همین نمیدانم چی چی هاستعکس

دویست نفر، دویست نفر  بیست نفر شد ،ده نفر شد بیست نفر ،هیچ خبری نیست
خواهی شما می ه، دویست هزار نفر شد بیست میلیون، هر چشد  دویست هزار نفر

دو  ،ش یک مقدار محدود از فهم و ادراک است نه بیشتراهحالا اسمش را بگذار. هم
شود ده نمی ،شود سه تا  اینقدرشود دو تا اینقدر، سه نفر میکند، مینفر زیادتر نمی

انت صد تا پنج سانت یک شود سی سانت، سه تا پنج سانت، ده تا پنج سسانت نمی
نهایت میلیون پنج سانت ما همان پنج سانت هستیم، باید سراغ یکی برویم که او بی



 20 ( قم مقدسه1438شب اول رمضان ) 1شرح دعای ابوحمزه ثمالی / جلسه 

نهایت نیستیم فهم ما همان پنج سانت ؟ آن ولی خداست. ما که بیستاست، او کی
 کند. برویم در آن فضا این رشد میاگر شود، بله است بیشتر نمی
 د فلانفرمودنفرمودند آن موقع، میمی مده پیش مرحوم آقا به منآشخص 

-مانزدر همان ) !ید؟اهشما نشست هگوید آقا برای چکس آمده هنوز هم هست و می

ای چه ا پس بررها شما این مسجد و منبر این کتابها و این تبلیغ (های قبل از انقلاب
ند به دامینآدم واقعا   !خواستید؟ خب بفرمایید الان که حاصل شده استروزی می

کی ا از یهم رشود خدا فیعنی واقعا چطوری می ،حال این افراد بخندد یا گریه کند
 ها عجیب است.  یعنی عجیب است ،گیردمی

 بلیغ،این همه ت ،هاخواستید این همه صحبتشما پس برای چه روزی می-
رای بود؟ باز ائمه پس برای کی  ،این همه اخبار، این همه مطالب از رسول خدا

یتان ز جااید؟ پس چرا  اهپس چرا نشست ،خب بفرمایید این هم اسلام ،اسلام بود
-ه نمین توصیپس چرا به شاگردانتا ؟گوییدکنید؟ پس چرا به افراد نمیحرکت نمی

 ؟کندیکت مکنید که همراه بشوند با آن جریانی که جامعه دارد در آن جریان حر
ا عوض رمان ؟ حالا مرحوم آقا به این چه بگویند؟ بگویند خب بیا جای...پس چرا

یا تو ب بخیلی خ !خب این خوب است دیگر !شیننبیا تو به جای ما ب !کنیم دیگر
 شین. نبه جای ما ب
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 وان درکه ج توانند بهش بگویند ای احمق، ای الاغ، آنچهمرحوم آقا که نمی
چون  ، چرا؟گویندب او توانند بهکه نمی را ، اینبیندآینه بیند پیر در خشت خام می

ن فضا ند از آتوامینتواند بیرون بیاید، رفته در یک فضایی که نمی ،تواند بپذیردنمی
ین او که ت ،بودیاینجا ولی حداقل بدان تو که سالهای سال  ،خودش را خارج کند

ت انای الاچرا برت نگذاشتی؟ ادیدی چرا یک مقداری را برای الانرا همه مسائل 
دین  ار بهتوانی حتی این احتمال را بدهی اگر قرنگذاشتی خرج نکردی؟ تو نمی

 امانت وجدان وداند، اگر قرار به انصاف و است خب این که دین را بهتر از من می
سالت رمین ااست که این آدم منصف و امین و امین تبلیغ خدا، امین شریعت خدا، 

ب کنی ا حساتتوانی دو دو تا چهار این مقدار که می .ستالهی، امین وحی الهی ا
س، مان حه ،رود کنار فقط همان ظاهرکنی؟ اینها همه میچرا این را حساب نمی

-ند میبل .ردگذادیگر چیزی باقی نمی و گیردآید میهمان خیال، و همان توهم می

 ؟مثل بقیه کنیچرا حرکت نمی ؟شویچرا بلند نمیکه گیرد آید ایراد میشود می
ا مموقع  ودی آندانم در کجا و کجا بگوید آقاجان شما موقعی که نمیبعد ایشان می

ان در هم خب یک مقدارش را ایشان !کار بودیم. اصل قضیه ما هستیمدر خودمان 
مان هم در ند. بنده خوداهدر آنجا مطالبی را فرمودآورده و کتاب وظیفه فرد مسلمان 

ست و هذهنم  بسیاری از این مسائل هنوز در]شاهد بودم[ و زمان در زمان طفولیت 
 ورم. آمثل روز روشن مطالب را الان به خاطر می
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رمان پد ؟گفتند تو کجا بودی آن موقعی که ما در این راه کمرمان خرد شد
، بینییماری درآمد، چه کردیم و چه کردیم و چه کردیم تو حالا آمدی الانش را د

ذا ل. و اندممیبا اشکال تواند لذا همینطور تواند درک بکند چون نمیبله؟ نمی
-می تی کرمی، این سیب وقاهخورده شدفرمودند تو مانند سیب کرممرحوم آقا می

اند تویدیگر درونش فاسد است، درونش فاسد است، و نم ،خورد دیگر کرمو است
د و فاستاز تو خراب شده، از  ،خورده کرم دروناز  ،دیگر خودش را خلاص کند

ه کطراوت این لطافت، این حیاتی  ، ایناین حقیقت خودش درونشده و از 
؟ شودیم هاش چتیجهن .خداوند به این سیب داده الان خراب شده و فاسد شده

 ،دشومی جریانات عوض و کندشود وقتی مسائل تغییر پیدا میاش این مینتیجه
صد و  خالف وکند به نقطه مکند شروع میهمین آقایی که آمده به آقا اعتراض می

 ینجوریشد؟ تو که ا هگفت چهمان مطالبی که قبلا میگردد. برمیهشتاد درجه 
دی ه آمکتو  ،تو که آمدی انتقاد کردی ،کردیآمدی اعتراض میبودی، تو که می

اری را دچتید و فلان کردی، پس گفتی پس این حرفها را برای اسلام و چه گذاش
 ین طرفا از اگویی؟ چرا داری یزنی چرا داری این مطالب را میاین حرفها را می

ایت آن حرفه نه به ؟افتیاز آن طرف میروی که میافتی یا اینقدر عقب روی میمی
 .تمسائل نه به این کارها



 23 ( قم مقدسه1438شب اول رمضان ) 1شرح دعای ابوحمزه ثمالی / جلسه 

 انایگاهشکه جیک مسئله دارند و آن این است  ههمکه اینها افرادی هستند 
 ا چقدرم ست؟یهستیم و او ک ههمین است. که ما چ ،فهمندرا در کنار ولی خدا نمی

اریم ما د ؟دکنیمفهم داریم آن چه افق و چه بصیرت و چه عالمی را الان دارد نظاره 
-ارد میازد و داندیانتها نظر مکنیم  او دارد در بییک متری بینی خودمان را نگاه می

یند، سی برد میرا دا بیست سال دیگر ،بینیم او ده سال دیگرالان را داریم میبیند، ما 
ست اتیاری یر اخغبیند، ما الان با این شرایطی که معلول علل سال دیگر را دارد می

لی سله علسل ،ندکمینگاه آن دارد به آن علل  ،کنیمداریم راه خودمان را انتخاب می
که  اینجاست .ها هستئل و حوادث و پدیدهکه آن سلسله علل موجب این مسا

 ند اینخداو فرمودند اگر تا روز قیامت سجده شکر کنید بر این کهمرحوم آقا می
ین اخاطر  به این ،کار مهمی نکردید ،یداهتوفیق را به شما داده کاری انجام نداد

 .است
 به خاطر این است که این منتی که خداوند بر ما گذاشته این نعمت عظمی
که خداوند نصیب ما کرده، این کرامتی که خداوند تفضل کرده به ما اگر نبود در غیر 

برسیم چرا؟  آن توانستیم بهتا آخرت ما نمیو از این مکتب به هیچ وجه در دنیا 
توانی بروی و به چون فهم ما همان پنج سانت است، شما با فهم پنج سانت که نمی

مانی سالهایت را با در همان پنج سانت می .لاحد و مقام اطلاقی دست پیدا کنی
در پنج  ،شویخوانی در پنج سانت طلبه میگذرانی، درس میهمان پنج سانت می
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شوی در شوی در همان پنج سانت نه بیشتر و پیر میسانت، باسواد ظاهری می
ا اینکه ر... تکنی با مردم در همان پنج سانت و همینطوهمان پنج سانت، صحبت می

 .تمام شدشما بفرمایید مهلت بگویند 
لهی، شود مگر با دست آن ولی ااین پنج سانت به شش سانت تبدیل نمی

ت. رده اسکایت به ما عنپس برای همین ما باید قدر بدانیم که خداوند این نعمت را 
ودمان خخب  خیلی .بینیمو خیلی هم راه دوری نیست خودمان هم داریم آثار را می

وشن ره چیز هم الحمدلله ...این چیز نیست که حالا بخواهیم بله ...یگرداریم بله د
 ثل روزمدند صدق کلام بزرگان و آن مطالبی که آنها فرمو !و اظهر من الشمس است

طور نآائمه  باو فهمیم که چرا بنی الحسن با امام برای ما روشن است و الان می
 ائمه حتی. چرا؟ کردند، با امام باقر با امام صادق، با  دیگر 

کنند با آیند با کلمات بزرگان بازی میفهمیم که چرا افراد میو الان می
مسائل را  ،کشندکنند، مطالب را این طرف و آن طرف میکلمات اولیا خدا بازی می

برند و به همان مطالب میو جا همانبه های آنها هست به همان جایی که خواست
اما ما باید از خدا بخواهیم که خداوند لطفش را همیشه دهند. نسبت به بزرگان می

شامل حال ما بکند و از آن مطالبی که بزرگان و مسائلی که آنها فرمودند و مطالبی 
که در اختیار ما گذاشتند خداوند چشم ما را به آنها باز کند و آن حالت عناد را از 

نتوانیم مثل همان بنده خدایی وجود ما ببرد که بتوانیم آنها را درک کنیم وگرنه اگر 
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گفتند که تو مثل  او زد خب بهگفتند آخرش حرف خودش را میکه هر چه می
پوشش انداخته، یک پوشش روی فهم خودش  چونسیب کرمو شدی چرا؟ 

اما  تو! در دو متری ،کندصحبت می و بابا ولی خدا الان با تو اینجا نشسته .انداخته
-بگوید فایده هنفس رفته در یک فضای دیگر، هر چفهم رفته در یک فضای دیگر، 

 .ای ندارد اگر امام صادق هم بیاید بگوید فایده ندارد، امام رضا هم بیاید فایده ندارد
نه آقاجان، اگر به جای امام  ...این دیگر نه نه امام رضا :دارد دهیفا دینکن الیخ

 کردند. همین امام رضا را آنها اعدام می ،امام رضا هم بود ،صادق
گفتند اگر نیایی و با ما دادند و بعد میمثل امام صادق، در زندان قرار می

کنیم. خب کنیم دیگر، اعدام میبیعت نکنی و در مقابل منصور نایستی اعدامت می
 ؟اب به اولیای الهی شدسآیا این اسلام شد؟ آیا این پسر پیغمبری شد؟ آیا این انت

اید حواسمان را جمع کنیم خیلی مسئله مسئله دقیق اش این شد؟ باین است؟ نتیجه
است، مسئله مسئله مهم است و باید از خدا بخواهیم که خداوند در این ماه مبارک 
که توفیق درک این ماه را نصیب کرده است از آن مواهب خاص خودش که برای 

 های مختلفی، بقیه خب سهم...افرادی اختصاص داده که دنبال این مکتب هستند
. اما آنهایی که ..دارند، هر کسی به مقدار آن صفای خودش، هر کسی به مقدار آن

-خدا می ،دنبال این مکتب هستند، دنبال این مدرسه هستند، دنبال این مبانی هستند

گوید خیلی خب حالا که اینطور است من سهمم این است ولی حواستان باشد شما 
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اشید، یک همچنین مطالبی را داشته باشید هم باید یک همچنین التزاماتی را داشته ب
بسم  ،یماهما هم بله، ما هم خلاصه یک همچنین سهم و نصیبی را هم در نظر گرفت

از  میبه همه ما و بتوان بدهدالله حالا این گوی و این میدان، انشالله که خداوند توفیق 
 الهی و برکات این ماه حداکثر استفاده را ببریم.  یهانعمت
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